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  شوند؟ يك از موارد زير، حدود اسمي به حدود حقيقي تبديل مي بعد از كدام. 1

  لم. د  ماي شارحه. ج  هل مركب. ب  هل بسيط. الف  

  گيرد؟ يك از ذاتيات را در برمي از نظر نويسندة كتاب المنطق، حد ناقص، كدام. 2

  جنس بعيد و عرض خاص. ب    جنس قريب و فصل بعيد. الف  

  فقط جنس بعيد و فصل قريب. د  به تنهايي قريب جنس بعيد و فصل قريب يا فصل. ج  

هاي موجود، چه نوع تعريفي  ها، بيشتر يا همة تعريف ذهن انسان در آگاهي به حقايق اشياء و فصول ماهيت تواناييعدم  با توجه به . 3

  هستند؟

  تعريف به تمثيل. د  رسم شبيه به حد. ج  حد ناقص. ب  حد تام. الف  

  با محدود خود است نه در مفهوم؟مساوي  ،كدام تعريف در مصداق. 4

  تعريف به تشبيه. د  عريف استقرائيت. ج  حد ناقص. ب  حد تام. الف  

  شود؟ تقسيم كلي به جزئياتش، چه ناميده مي. 5

  قسمت مفهومي. د  قسمت منطقي. ج  قسمت ثنائي. ب  قسمت طبيعي. الف  

  رود؟ تعريف به تمثيل و روش استقراء، چه نوع تعريفي به شمار مي. 6

  است يكي از اقسام حد ناقص. ب  اي از تعريف است نوع جداگانه. الف  

  يكي از اقسام رسم تام است. د  يكي از اقسام رسم ناقص است. ج  

  بر صدق و كذب به چه صورت است؟هاي انشايي  جملهدلالت . 7

  حقيقي. د  تضمني. ج  مطابقي. ب  التزامي. الف  

  اي است؟ نوع قضيه قضية طبيعيه در حكم چه. 8

  مهمله. د  شخصيه. ج  كليه. ب  جزئيه. الف  

  اي است؟ ، چه نوع قضيه»شود هر گاه اين شخص تلاش كند، موفق مي« : قضية شرطي. 9

  مهمل. د  شخصي. ج  جزئي. ب  كلي. الف  

  ملاك كليت و جزئيت در قضاياي شرطي چيست؟. 10

  يلكلي و جزئي بودن تا. ب    كليت و جزئيت مقدم. الف  

  و عناد هاي اتصال احوال و زمان. د    طرف و جزئي بودن دو يكل. ج  
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  چه نسبتي بين قضية معدوله و سالبة محصله وجود دارد؟. 11

  محصله حمل سلب است و معدوله سلب حمل. ب  معدوله حمل سلب است و سالبة محصله سلب حمل. الف  

  يك نيازي به وجود موضوع نيست در هيچ. د  نداين دو قضيه از نظر معني يكسان هست. ج  

  خدا ممكن است وجود داشته باشد، منظور چيست؟: شود هنگامي كه به امكان عام گفته مي. 12

  وجود خدا ممتنع نيست. ب    وجود خدا واجب است. الف  

  اطلاق امكان به خدا نوعي تسامح است. د  تواند وجود داشته باشد يا نه خدا مي. ج  

  اي برقرار است؟ و مادة آن چه رابطه هت قضيهبين ج. 13

  جهت نبايد مطابق با ماده باشد. ب  ماده باشد با جهت بايد مطابق. الف  

  جهت همان مادة قضيه است. د  لازم نيست كه جهت مطابق با ماده باشد. ج  

  شود؟ اي كه دلالت بر وقوع بالفعل نسبت محمول به موضوع دارد، چه ناميده مي قضيه. 14

  مطلقة عامه. د  ية مطلقهنيح. ج  عرفية عامه. ب  مشروطة عامه .لفا  

  چيست؟ » ةبالضرور بالفعل لااست  متنفس هر انساني« گزارهدر »  ةلابالضرور« منظور از قيد . 15

  بالفعل بعضي انسانها متنفس نيستند. ب  بالامكان العام هيچ انساني متنفس نيست .الف  

  بالفعل هيچ انساني متنفس نيست. د  بالامكان العام بعضي انسانها متنفس نيستند. ج  

  هايي تشكيل شده است؟ قضية ممكنه خاصه، در واقع از چه قضيه. 16

  ممكنه عامه و وصفيه. د  يةممكنة عامه و ضرور. ج  دو ممكنة عامه. ب  ممكنة عامه و فعليه. الف  

  چگونه است؟هاي متضاد، وضعيت قضية ديگر  در صورت كاذب بودن يكي از قضيه. 17

  بايد جزئي باشد. د      ممكن است صادق باشد. ج  بايد صادق باشد. ب  بايد كاذب باشد. الف  

  :داخل تحت تضاد، كاذب باشد، قضية ديگر هر گاه يكي از دو قضية . 18

  تواند صادق باشد مي. د  تواند كاذب باشد مي. ج  بايد صادق باشد. ب  بايد كاذب باشد. الف  

  چيست؟» هر الفي ب است « عكس نقيض مخالف . 19

  ها الف نيستند بعضي غير ب. ب    هيچ غير الفي ب نيست. الف  

  هيچ غير ب الف نيست. د    ها ب نيستند بعضي غير الف. ج  

  شود؟ ، كداميك از موارد زير از اين تعريف خارج مي»لذاته « در تعريف قياس، با قيد . 20

  تمثيل و استقراء. د  استقراء. ج  تمثيل. ب  قياس مساوات. الف  
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  چيست؟» ها ب هستند  بعضي از الف« عكس نقيض مخالف . 21

  عكس لازم الصدق ندارد. ب    ها الف نيستند بعضي غير ب. الف  

  ها الف هستند بعضي غير ب. د    دها غير الف نيستن ب  بعضي. ج  

  نامند؟ چه نوع قياسي را استثنايي مي. 22

  ها باشد نتيجة آن در يكي از مقدمه. ب  ها باشد نتيجة آن عيناً يكي از مقدمه. الف  

  ها تصريح شده باشد به نتيجه يا نقيض نتيجة آن در يكي از مقدمه. د  نتيجة آن تركيبي از هر دو مقدمه باشد. ج  

  شكل چندم و نتيجة آن چيست؟» هر الف ب است و هر ج ب است«اسقي. 23

  ها ج هستند شكل دوم و نتيجة آن بعضي الف. ب  شكل دوم و نتيجة آن هر الف ج است. الف  

  ها ج هستند شكل سوم و نتيجة آن بعضي الف. د    شكل دوم نتيجه ندارد. ج  

   قياس هستند؟ هاي كدام شكل موجبه بودن صغري و كلي بودن كبري، از شرط: دو شرط . 24

  چهارم. د  سوم. ج  دوم. ب  اول. الف  

  هاي شكل سوم چه هستند؟ شرط. 25

  ايجاب صغري و كليت يكي از دو مقدمه. ب  كليت صغري و ايجاب كبري. الف  

  ايجاب كبري و كلي بودن يكي از دو مقدمه. د  ايجاب صغري و اختلاف دو مقدمه در كيف. ج  

  ها ب هستند و هيچ الفي ج نيست، چگونه قابل اثبات است؟ فبعضي از ال: قياس. 26

  فقط با روش استقراء. د     با روش عكس و خلف. ج  فقط با روش خلف. ب  فقط با روش عكس. الف  

  به ترتيب مشخص كنيد كه نتيجه در كدام قياس هميشه جزئي و در كدام قياس هميشه سلبي است؟. 27

    شكل دوم -سومشكل .ب    شكل سوم –شكل دوم . الف  

  شكل سوم -شكل چهارم. د       اولشكل  -شكل چهارم. ج  

  توان نتيجه آن را به دست آورد؟ اگر قياسي از يك قضية متصله و يك قضية منفصله تشكيل شده باشد، چگونه مي. 28

  .آيد از آن مستقيماً نتيجة متصله به دست مي. ب  توان نتيجه گرفت از چنين قياسي نمي. الف  

  .آيد از آن مستقيماً نتيجة منفصله به دست مي. د  آيد تيجة آن پس از تبديل منفصله به متصله به دست مين. ج  
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  آيد؟ ست ميالخلو باشد، نتيجة آن چگونه به د نعةاگر قياس استثنايي منفصله، ما. 29

  .آيد از استثناي نقيض يك طرف عين طرف ديگر به دست مي. الف  

  .آيد از استثناي عين يك طرف نقيض طرف ديگر به دست مي. ب  

  .آيد از استثناي عين يا نقيض يك طرف نقيض يا عين طرف ديگر به دست مي. ج  

  .آيد يطرف عين يا نقيض طرف ديگر به دست م كاز استثناي عين يا نقيض ي. د  

  قياس ضمير، چه نوع قياسي است؟. 30

  .قياسي كه كبراي آن حذف شده باشد. ب  .هايش حذف شده باشد قياسي كه يكي از مقدمه. الف  

  .قياسي كه صغراي آن حذف شده باشد. د  .قياسي كه نتيجة آن حذف شده باشد. ج  

    

  

  


